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مهدیبهلولی

روی پله های بیرونی تالار نشســته بود. آخر مراسم 
عروســی بود و میهمان ها می خواستند بروند، حالا يا 
دنبال ماشــین عروس يا به خانه هايشان. رفتم جلو و 
سلامی کردم و شروع کردم به احوالپرسی. 5 دقیقه ای با 
هم خوش وبش کرديم و کلی خنديديم. بهش گفتم آقا 
رضا آمدی تهران سری به ما بزن، خوشحالمان خواهی 
کرد. 2 هفته بعد آمده بود تهران، اما بعد خبردار شدم 
که در بازگشت به بروجرد، متاسفانه فوت کرده است. 
فکر می کنم حدود 55 سال داشت و مرگش به راستی 
برايم شوک آور بود. انسان خوب، زحمتکش و بی آزاری 
بود. مغازه لحاف دوزی داشــت و بارهــا ديده بودم که 
خیلی جدی و در زير آفتاب، دارد لحاف می دوزد. کمی 
هم سیاسی بود و گه گاه و اين ور و آن ور که همديگر را 

می ديديم، گفت وگويمان اغلب به سیاست هم کشیده 
می شــد. 2 هفته پیش با همديگر در مراســم يکی از 
بســتگان بوديم و اين هفته در مراســم درگذشتش 
شــرکت کردم. خبر اندوه بار مرگش را که شــنیدم 
بی اختیار ياد اين سخن مادرم افتادم که: »آدمی، دمی« 
و به راستی که آدمی به دمی بسته است و هیچ کس از 
چند لحظه ديگر خود خبری ندارد، اما مرگ و به ويژه 
انديشــیدن جدی به آن می تواند انسان را به فلسفه و 
فلسفی انديشی نزديک کند. دســت کم گرايشی در 
فلسفه است که آغاز فلسفه را در مرگ و انديشیدن به 
آن جست وجو می کند. يکی از کتاب های بسیار ارزنده 
در اين باره »پرسش های زندگی« نوشته فرناندو سوتر 
است. من اين کتاب را با برگردان زيبای عباس مخبر- 
نه يک بار که چندين بار - خوانده ام. خودم هم فلسفه و 
معنای مرگ و زندگی را همبسته می دانم و به گمانم 
فلســفه ای که در آن از معنای مرگ و زندگی خبری 
نیســت، چیزی مهم کم دارد. سال ها پیش در يکی از 

استان های محروم کشــور بودم. يک روز که از مدرسه 
بر می گشتم، ديدم که مردم جمع شده اند. رفتم نزديک 
و ديدم که متاســفانه دو جوان با يک موتورسیکلت، 
مستقیم و با ســرعت زياد رفته اند در دل يک خودرو 
ســنگین و هر دو در دم جان داده اند يــا بهتر بگويم 
داشتند جان می دادند. صحنه ســخت دل آزار و بدی 
بود. با چشمان خود داشتم جان دادن انسان را می ديدم. 
انديشیدن به اين لحظه باعث شد که به مرگ و زندگی، 
ژرف تر بینديشم و در جســت وجوی معنای اين دو، 
جدی تر تلاش کنم. البته فلسفه به سن و  سال آدم هم 
بستگی دارد، يعنی چه بسا که آدمی چیزی را بخواند اما 
»نفهمد«، يعنی بخواند اما تمام وجودش را درگیر نکند. 
انديشیدن به مرگ می تواند سرآغازی باشد برای ژرف تر 
انديشیدن و درگیری وجودی با معنای زندگی و راهی 
بگشايد به فلسفه خوانی و مهم تر فلسفی انديشی. ما در 
جامعه مان شايد نیاز به آشنايی زدايی از مفهوم مرگ و 

زندگی داشته باشیم تا راه فلسفه بازتر شود. 
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با اندرزهاست که پرده غفلت کنار می  رود.
امام علی)ع(

عمر بی بنیاد
نسیم خاک مصلی و آب رکن آباد

غريب را وطن خويش می برد از ياد
زهی خجسته مقامی و جان فزا ملکی

که باد خطه عالیش تا ابد آباد
به هر طرف که روی نغمه می کند بلبل

به هر چمن که رسی جلوه می کند شمشاد
به هر که درنگری شاهدی  است چون شیرين

به هر که برگذری عاشقی ا ست چون فرهاد
در اين ديار دلم شهربند دلداری ا ست

که جان به طلعت او خرم  است و خاطر شاد
سرم هوای وطن می پزد ولیک دلم

ز بند زلف سیاهش نمی شود آزاد
ز جور سنبل کافرمزاج او افغان

ز دست نرگس جادوفريب او فرياد
غنیمت  است غنیمت شمار فرصت عیش

که تن ضعیف نهاد است و عمر بی بنیاد
بگیر دامن ياری و هرچه خواهی کن

بنوش باده صافی و هرچه بادا باد
به سوی باده و نی میل کن که می گويند

»جهان بر آب نهاده است و آدمی بر باد«
خوش  است ناز و نعیم جهان ولی چو عبید

»غلام همت آنم که دل بر او ننهاد«
عبيد زاکانی

آتش عشق پسر، دامن پدر را گرفت

داستان عشق پسر و مخالفت پدر، از يک 
بحث خانوادگی فراتر رفت و با کشته شدن 
پدر، پرونده قتل برای پســر گشوده شد. 
سرويس حادثه »شهروند« در گزارشی به 
موضوع اختلاف فرامرز 24 ساله با پدرش 
پرداخته اســت. بر اســاس اين گزارش، 
فرامرز به دلیل مخالفت پدرش با ازدواج 
او، روي يــک خودروی پــژو 206 بنزين 
ريخته و با آتش زدن آن پدر را هم که قصد 
ممانعت داشته، می سوزاند. با وجود انتقال 
مصدوم به بیمارستان، پدر فرامرز به علت 
شدت ســوختگی جان خود را از دست 
می دهد. انتشــار اين گزارش در صفحه 
اينستاگرام »شهروند« باعث شد برخی 
به طرفداری از پدر برخاســته و تعدادی 
نیز لزوم توجه بیشتر خانواده ها به جوانان 

را يادآور شوند:
Russiiaaii بايــد حرفای هر دو طرف رو 
بشــنوه آدم تا بتونه راجع بهشون اظهار 

نظر کنه...
kamrani.s مــن قضاوتی نکردم. نفس 
عمل اشــکال داره حالا به هــر دلیلی. 
نمی شــه گفت چون فلانی بــه من بد 
کرد پس من حق داشــتم تو عصبانیت 
بکشمش. اگه اينطور باشه که همه بايد 

قاتل باشن...
Pegahnazarian دلم می خواد اين همه 
خبرای بد رو انفالو کنم. از صبح که بیدار 

می شم تا شب کلی خبر بد می شنوم...
h-hz قتل هیچ توجیهی نداره... 

Pooriya-asemani مــن خودم دقیقا 
همین مشکل رو داشــتم با پدرم. کار به 
جای باريک هم کشید ولی حتی حاضر 
نشدم بهش تو بگم. فقط صبر کردم بعد 
خودش رضايت داد. با صبر آدم به همه جا 

می رسه...
afsane.saeediii هیــچ  کس هیچ زمان 
نمي تونه جاي پدر رو پر کنه. دلسوزتر از 

پدر و مادر کیه؟... 
zarij پدر مادرا همیشه صلاح بچه شونو 
می خوان... کســی که ايــن کارو با پدر 
مادرش می کنه هیچ وقت همسر خوبی 

واسه يه غريبه نمی شه...
کســی   mehdikhandani.original
که به پــدرش رحم نکنه بــه بقیه رحم 

می کنه!...
 Kiyan-i.rمقصر خانواده ای هســت که 

اين جوان در آن تربیت يافته...
Shahpar خدای من پدرت را زنده زنده 
بســوزانی به خاطر ازدواج! لعنت خدا به 

فرزندان ناسپاس...

فوکوس
     7 سال پیش، برابر با بیست و نهم شــهریور 1388 خورشیدی، پرویز مشکاتیان، آهنگساز، موســیقی دان، استاد دانشگاه، 
پژوهشگر و نوازنده چیره دست سنتور و سه تار بر اثر نارسایی قلبی در ســن ۵۴ سالگی درگذشت. مشکاتیان که سابقه یک دهه 
همکاری با محمدرضا شــجریان را در کارنامه خود دارد، از سال 13۵8 تا ســال 13۶7 آثار ماندگاری چون بیداد، آستان جانان، سِر 
عشق، نوا، دســتان، گنبد مینا و جان عشــاق را با همکاری این اســتاد بی بدیل آواز به علاقه مندان موســیقی اصیل ایرانی عرضه 
داشــت. در کارنامه او همچنین کارهایی پربار با نوازندگانی چون حسین علیزاده و محمدرضا لطفی قابل مشاهده است. مشکاتیان 
پس از قطع همکاری با محمدرضا شــجریان، با خوانندگانی چون علی جهاندار، ایرج بســطامی، حمیدرضا نوربخش، علی رستمیان و 
شهرام ناظری نیز همکاری کرد. از این نوازنده زبردست، کتاب های فراوانی منتشر شده  است که از آن میان می توان به 20 قطعه 

برای سنتور، گل آئین، گل آوا، مجموعه تصانیف، بیداد و لاله بهار اشاره کرد.

رخداد
 محاصره اورشلیم )بیت المقدس( توسط صلاح الدین ایوبی، بنیانگذار 

دودمان ايوبیان )1187 میلادی(
 فرمان تأسیس و ايجاد شهر بخارست پايتخت امروزی رومانی 

توسط امپراتور ولاد )1459 میلادی(
 اختراع اتوبوس بخار توســط گوردون برانز مبتکر انگلیسي 

)1831 میلادی(
 تصرف شهر رم توسط سربازان ويکتور امانوئل دوم پادشاه ايتالیای 

متحد )1870 میلادی(

طلوع
 آپتن سينکلر - رمان نويس، روزنامه نگار، فعال سیاسی آمريکايی و برنده 

جايزه پولیتزر )1878 میلادی(
 برهان الدین ربانی - رهبر حزب جمعیت اســلامی 

 افغانســتان و رئیس جمهوری ســابق اين کشــور
)1940 میلادی(

 جورج آر.آر.مارتين - نويسنده و نمايشنامه نويس 
آمريکايی سبک های فانتزی، علمي-  تخیلی و وحشت، 
خالق مجموعه  فانتزی پرفروش ترانه يخ و آتش )1948 میلادی(

 غروب
 یاکوب گریم - حقوق دان، زبان شناس، نويسنده و اسطوره شناس آلمانی 

)1863 میلادی(
 ژان سيبليوس - آهنگساز فنلاندی و از محبوب ترين چهره های 

موسیقی کلاسیک )1957 میلادی(
 پال اردیش - رياضی دان سرشناس مجارستانی، دارای رکورد 

بیشترين مقاله رياضی منتشر شده در جهان )1996 میلادی(
 گرمان تيتوف - کیهان نورد روس، دومین فضانورد روســیه و 

جهان )2000 میلادی(

   ]تجمع عکاس ها برای ثبت حضور ستاره های سینما روی فرش قرمز جشنواره فیلم کن[ 77 سال پیش، برابر با نوزدهم سپتامبر 1939 میلادی، نخستین دوره جشنواره بین المللی فیلم کن در شهر ساحلی کن در جنوب فرانسه آغاز به کار کرد. برگزاری 
مجدد این جشنواره به مدت ۶ سال یعنی تا پایان جنگ جهانی دوم در 19۴۶ میلادی متوقف ماند. این رویداد سینمایی معتبر در ســال های 19۴8 و 19۵0 به علت مشکل بودجه برگزار نشد و از  سال 19۵1 زمان برگزاری آن به فصل بهار منتقل شد. تا سال 
19۵۴ جایزه ای تحت عنوان »جایزه بزرگ جشنواره کن« به برنده بهترین فیلم این رویداد سینمایی اعطا می شد اما در اواخر سال 19۵۴ هیأت مدیره جشــنواره کن گروهی از جواهرسازان را برای طراحی جایزه ای ویژه دعوت کرد که در نهایت لوچینه لازون 

جواهرساز پاریسی پیشنهاد استفاده از برگ نخل که سمبل شهر کن بود را به  عنوان جایزه داد. این پیشنهاد مورد موافقت قرار گرفت و از سال 19۵۵ جایزه نخل طلا جایگزین جایزه بزرگ این جشنواره شد . 

پارکشهر

شادی خوشــکار| حتماً در حاشــیه ها نیستند اما 
نامشان حاشیه نشین اســت. می توانند حتی درون شهرها 
و در همسايگی محله های مرفه باشــند اما شیوه زندگی و 
کمبود امکاناتشان است که آنها را حاشیه نشین کرده است. 
به عقیده شهلا کاظمی پور، جامعه شناس و استاد دانشگاه، 
حتی در محافل علمی هم آنها درست تعريف نمی شوند. او 
در گفت وگويی کوتاه با »شهروند« به انواع حاشیه نشینی که 
در حوزه مسکن، اشتغال يا فرهنگ است، اشاره می کند و در 
انتها از شیوه مدنی برخورد شهروندان با اين پديده می گويد: 

اگر موافقيد با یک تعریف درست از حاشيه نشينی 
شــروع کنيــم. حاشيه نشــين کيســت؟ آیا 

حاشيه نشينی همان زاغه نشينی است؟
حاشیه نشینی حتی در محافل علمی هم درست تعريف 
نمی شود و فکر می کنند حاشیه نشین به معنای در حاشیه 
شهرها نشســتن اســت. در صورتی که در تعريف علمی 
حاشیه نشین کسی است که از نظر مسکن و وضع سکونت 
اجتماعــی و اقتصادی و فرهنگی در حــد متعارف جامعه 
نباشد. برای مثال کسانی که در مسکن غیرمتعارف زندگی 
می کنند. ممکن اســت اهالی منطقه ای در جنوب کشور 
همگی در کپر زندگی کنند، اينجا حاشیه نشــینی اتفاق 
نیفتاده، امــا وقتی همه در واحدهای مســکونی با مصالح 
ساختمانی زندگی می کنند و در کنارشان عده ای در آلونک 
زندگی می کنند يا کارتن خواب هستند اين حاشیه نشینی 
است. در زمینه شغلی هم کسانی که شغلشان در حد مشاغل 
قانونی نیست مانند دزدی يا قاچاق، در رده حاشیه نشینی 
دسته بندی می شوند. از نظر فرهنگی کسانی که استانداردها 
و هنجارها را يا رعايت نمی کنند يا بلد نیستند حاشیه نشین 

می شوند.
آیا حاشيه نشينی اصولا و واقعا یک معضل است؟ و 

اگر هست از چه منظر؟
زمانی که حاشیه نشینی باعث ايجاد مشکلاتی برای خود 
شخص و خانواده و جامعه شــود، معضل است. وقتی پول 
ندارد و در مســکن غیرمتعارف زندگی  کند، اين تأثیر خود 
را می گذارد و ممکن است سراغ مشاغل غیرقانونی برود که 
اين هم معضل اســت. از نظر فرهنگی هم چون نمی تواند 
مراودات اجتماعی داشته باشد، به رفتارهای غیراستاندارد 
دست می زند؛ همه اينها دست به دست می دهند که انسان 
حاشیه نشین شود؛ به معنای اعم معضل و مشکل می شود. 
وقتی دچار حاشیه نشینی شغلی باشــد، از نظر بهداشتی 
هم مشکل خواهد داشــت و بچه هايش هم جذب مدرسه 

نمی شوند.
آیا آدم های مشکل دار معمولا به سمت »حاشيه« 
کشيده می شوند یا اصولا »حاشيه« این توانایی را 
دارد تا هر آدم بی مشکل و شریفی را »مشکل دار« 

کند؟
حاشیه نشینی خود متأثر از پديده های ديگر است؛ مثلا 
زندگی فرد در مبدأ يا روستا نمی چرخد يا علاقه به زندگی 
بهتری دارد و به شهر می آيد. اما با زيربنای واقعی و سرمايه 
نمی آيد و بی گدار به آب می زند. بودجــه ندارد و خودش و 
زن و بچه اش در حاشیه شهرها و در خانه های حلبی زندگی 
می کنند. هر نارسايی به نارســايی ديگر دامن می زند. يا در 
مثالی ديگر فرد شهرنشین اســت اما شغل مناسب ندارد و 
نمی تواند زندگی زن و بچه اش را تأمین کند و به خانه های 
غیرمتعارف روی مــی آورد. الان داخل تهــران هم زير پل 
مديريت عده ای آلونک نشــین می بینیم که از نظر ساختار 
اجتماعی، فرهنگی حاشیه نشین محسوب می شوند. معمولا 
مهاجرت باعث حاشیه نشینی است؛ اما همیشه هم اين طور 
نیست مثلا وقتی فرد اعتیاد دارد و از خانواده طرد می شود، 

مثالی برای حاشیه نشینی است.
مدل نــگاه بــه معضــل حاشيه نشــينی و 
حاشيه نشين ها در تهران چگونه باید باشد؟ مدل 
غمخوارانه و مماشات گر یا مدل قدرت مدار و رفتن به 

سمت حذف »حاشيه ها«؟
برخی از مردم نگاه منفی به اين موضوع دارند و می گويند 
حاشیه نشین ها مزاحم ما هستند و سیمای شهر را خراب 
می کنند. عده ای هم حالت ترحم دارند و کمک می کنند. 
من معتقدم حاشیه نشینی پديده ای است که بايد طوری 
مديريت شــود که از اول به وجود نیايد. ما با مسائل جامعه 
انفعالی برخورد می کنیم تا زمانی که مشکل به وجود می آيد 
و بعد می گويیم حالا چه کنیم؟ بايد به گونه ای مديريت و 

برنامه ريزی کنیم که بروز اين مسائل به حداقل برسد.
مسئوليت شهروندان - منهای مسئوليت دولت - 
در مواجهه با معضل »حاشيه« و »حاشيه نشينان« در 

چه چيز خلاصه می شود؟
تنها يک نکته مهم اين میان وجود دارد و آن اين اســت 
که مردم و انجمن های مردمی با کمک های فرهنگی خود 
کمک کنند اين افراد ســريع تر در ســاختار جامعه جذب 
شوند. اين نکته که بچه هايشان بتوانند به مدارس استاندارد 
جامعه بروند، بسیار مهم است؛ زيرا بچه ها خیلی می توانند در 

فرهنگسازی خانواده و نسل بعدی موثر باشند.

گزارشهر

آموزگار

شــهروند| میلیاردرهای دنیا روی نقشه جهان 
شناسايی شدند! يک نقشه جغرافیايی که از طريق 
داده های مربوط به ثروتمندان جهان منتشــر شده، 
نه تنها نشان می دهد بیشترين میلیاردرهای دنیا در 
کدام کشــورها قرار دارند، بلکه نحوه ثروتمند شدن 
آن ها را نیز عنوان کرده است. اينديپندنت در گزارشی 
که از سايت »چقدر« )how much( نقل کرده، به 
بررسی پراکندگی میلیاردرها در سطح دنیا پرداخته 
اســت. در اين گزارش که به صــورت تصويری افراد 
میلیاردر و ثروت  آن ها را روی نقشه جهان نشان داده 
است، علاوه  بر نشان دادن ثروتمندها  در کشورهای 
مختلف، به اين موضوع هم اشاره شده که ثروت اولیه 
 آن ها از کجا به دســت آمده اســت. در اين گزارش
5 عامل برای ثروت اولیه در نظر گرفته شده که شامل 
ارث، تاسیس شرکت، مديريت، ارتباطات سیاسی و 

فعالیت های اقتصادی است.
ميلياردرهای غير انتفاعی

ارث و تأسیس شرکت در اين نقشه با رنگ های قرمز 
و سبز نشان داده شده اند که بیشترين گستردگی را 
در میان کشــورهای دنیا دارند. همچنین بر اساس 
آمار منتشره، بیشترين میلیاردرهای دنیا در آمريکا 
هستند. در بخشی از اين گزارش آمده است: »آمريکا 
با وجود 30 درصــد میلیاردرهای جهان، بزرگترين 

اقتصاد دنیاست. فاکتورهای اصلی ثروتمند شدن در 
خصوص میلیاردرهای آمريکايی هم صدق می کند 
و اين عوامل تقريباً در محدوده برابری هستند. البته 
يک استثنا وجود دارد که آن عامل ارتباطات سیاسی 
است. فقط 8/3 درصد میلیاردرهای آمريکايی ثروت 
خود را از طريق ارتباطات سیاســی و منابع مرتبط 
بدست آورده اند که اين احتمالا يکی از نتايج سیاست 

تاريخی ممنوعیت فعالیت اقتصادی دولت است.«
غول زرد و ۲۰۰ ثروتمند

میلیاردرهــای چینی - به عنــوان دومین قدرت 
اقتصادی دنیا - کمتر از میلیاردرهای بقیه نقاط دنیا 
ثروت خود را از طريق ارث بدســت آورده اند. ســهم 
اين کشــور از میلیاردرهای دنیا 9/2 درصد اســت. 
البته همین چین که ظرف چند دهه اخیر به لحاظ 
رونق بخش تولید رشد اقتصادی سريعی داشته، چند 
دهه قبل به نوعی يک کشــور فقیر به شمار می آمد. 
حالا رونق تولید باعث به وجود آمدن 200 میلیاردر 
در چین شده اســت که 40 درصد آن ها ثروت خود 
را از طريق تأســیس شرکت های اقتصادی به دست 
آورده انــد. اين در حالی اســت کــه برخلاف چین، 
74/1 درصد میلیاردرهای کره جنوبی ثروت خود را 
از طريق ارث کســب کرده اند. در ژاپن نیز 63 درصد 

میلیاردرها از راه تأسیس شرکت ثروتمند شده اند. 

مدیران خاص انگليسی
مدل کره جنوبــی در خصــوص افزايش ثروت 
در اروپا هم مشاهده می شــود. به غیر از انگلستان، 
بیشتر میلیاردرهای اروپايی ثروت خود را از طريق 
ارث به دســت آورده اند. دانمارک بــا 83/3 درصد 
بالاترين میزان میلیاردرهايــی را دارد که پول خود 
را از طريق ارث اندوخته اند. آلمــان با 64/7 درصد 
و سوئد با 63/2 درصد جز ديگر کشورهای اروپايی 
هستند که ثروتمندانشــان با ارثیه هايی که به آنها 
رسیده میلیاردر شد ه اند. بر اساس اين گزارش، اروپا 
در زمینه ثروت مســیر متفاوت تری را در مقايسه با 
آمريکا طی می کند. میلیاردرهای آمريکايی، کمتر 
ثروت خود را از طريق ارثیه بدست آورده و پول آن ها 
معمولا از طريق تأسیس شــرکت يا فعالیت های 
اقتصادی به وجود آمده است. البته اين موضوع در 
مورد انگلستان به عنوان کشــوری که در اروپا قرار 
دارد، روند متفاوت تری را طی کرده اســت. ســهم 
انگلســتان از میلیاردرهای دنیا 2/8 درصد است. 
نکته جالب درباره اين کشــور آن است که بیشتر 
میلیاردرهای انگلیسی ثروت خود را از طريق عامل 
سوم يعنی »مديريت« به دســت آورده اند. به اين 
ترتیب انگلستان جزو معدود کشــورهای اروپايی 
است که ارثیه باعث رشد میلیاردرهايش نشده است.  


